
حادثــه  مقصــران  حــوادث/    گــروه 
آتش ســوزی در اســتودیوی خصوصی که 
منجر به مرگ 4 دوبلور و صدابردار شــده 
بــود، از ســوی بازپــرس پرونــده معرفــی 
شدند.به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، 
این حادثه آتش سوزی مرگبار بعد ازظهر 
یکشــنبه 24 فروردین در خیابان اجاره دار 
تهــران رخ داد. یــک ســاختمان قدیمی و 
ســه طبقه طعمــه حریــق شــد و دقایقی 
بعد نیــز مأمــوران آتش نشــانی به محل 
رفتــه و پس از چند ســاعت تــاش موفق 
بــه خامــوش کــردن آتش شــدند. امــا در 
ادامه کار مأموران چهار جســد را که درون 
اتاقکی کوچک در طبقه ســوم ســاختمان 
بــود، پیــدا کردنــد.از آنجایــی کــه آتش به 
اتاقک 4 متری سرایت نکرده بود و آثاری 
از ســوختگی در اجســاد دیــده نمی شــد، 
موضوع به  بازپرس غامی از شعبه سوم 
دادســرای امور جنایــی تهــران و مأموران 
پلیس پیشــگیری اطــاع داده شــد و آنها 

برای بررسی ماجرا راهی محل شدند.
نخســتین تحقیقــات نشــان مــی داد کــه 
دو اتاقــک طبقــه بالایــی ایــن ســاختمان 
اســتودیوی خصوصــی دوبله فیلــم بوده 
و دیوارهــای اتاق هــا نیز بــه همین خاطر 

آکوســتیک شــده بودنــد و قربانیــان ایــن 
آتش ســوزی به نام های شــهاب الیکا 39 
ساله و دو برادر به نام های شاهین و رامین 
معین الدینی که آنها نیز در کار دوبله فیلم 
بوده و یک صدابردار به نام  وحید رضایی 

25 ساله در آنجا فعالیت می کردند.
تحقیقاتــی کــه از ســوی بازپــرس غامــی 
صــورت گرفــت، نشــان داد روز حادثــه دو 
کارگر که بــرادرزاده و عمو بودنــد، در حال 
قیرگونــی و ایــزوگام تــراس مشــرف به دو 
اتاقک بودند که شعله های آتش آنها حین 
کار به اتاق ســرایت کرده و آتش سوزی رخ 
داده اســت. در معاینــات اولیــه پزشــکی 
قانونی، علــت اولیه مرگ استنشــاق دود 
و خفگــی اعام شــد. در ادامــه تحقیقات 
مدیر اســتودیو کــه خودش در طبقــه دوم 
همان ساختمان مستأجر بود، مدعی شد: 
از حدود یکسال قبل طبقه بالای این خانه 
را برای  کار دوبله اجاره کردم.  بدین ترتیب 
بازپــرس جنایــی بــه اتهــام عــدم رعایت 
نظامــات دولتــی کــه منتهی به قتل شــبه 
عمد 4 مرد شــده بود، دستور بازداشت دو 
کارگر ســاختمانی و مدیر استودیو را صادر 
کــرد. همچنیــن دســتور داد تا کارشــناس 

آتش نشانی علت حادثه را مشخص کند.

ë نظریه کارشناسی 
کارشــناس  شــده،  انجــام  تحقیقــات  در 
را  اســتودیو  بــودن  ناایمــن  آتش نشــانی 
تأیید کرد و مقصران این حادثه شناسایی 
شدند. طبق نظریه کارشناسی، دو کارگری 
ایــزوگام و  را  اتاقــک  تــراس مقابــل  کــه 
قیرگونی می کردند  به این دلیل که اصول 
ایمنــی کار را رعایــت نکــرده بودنــد، بــه 
میزان 30 درصد مقصر شــناخته شدند. 
مدیر اســتودیو نیز که نکات ایمنی را برای 
ایجــاد چنین محیــط کاری رعایت نکرده 
بود و عایق مناســب نداشــت و به کپسول 
آتش نشانی نیز مجهز نبود، به میزان 25 

درصد مقصر شناخته شد.

از سوی دیگر کارشناسان، شهاب الیکا و 
شــاهین معین الدینی را به خاطر اینکه 
بــا وجــود اطــاع از ایمن نبــودن محل 
کارشــان  در آنجــا مشــغول به کار شــده 
بودند، در مجموع به میزان  25 درصد 
مقصر شناختند و  رامین معین الدینی 
و وحیــد رضایی  نیز به همین دلیل   15 
درصد مقصر شــدند. مالک ساختمان 
هم که ملک مســکونی  را برای استفاده 
تجــاری اجــاره داده و نــکات ایمنــی را 
رعایــت نکــرده بــود، در ایــن حادثــه 5 
درصد مقصر شناخته شد که این حکم 
از ســوی طرفین پرونده قابــل اعتراض 

خواهد بود.
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خشکسالی در آبادی
مردهای آبادی روی ایوان »تکیه« دور هم نشســته 
بودند تا شــور کنند که چه کســی »میر باران« یعنی 
بــه جنــگ خشکســالی  و  پهلــوان دروغیــن شــود 
بــرود. طبــق باور عوام، قبای ســرخی بپوشــد و یک 
»کاهخود« با پر ســرخ بلندی بر پیشــانی اش روی 
ســر بگذارد. آن گاه سوار بر یک اسبش کنند که شب 
و روز توی آبادی بگردد و بگردد تا خشکسالی دست 
از ســر مردم آبادی بردارد و  باران ببارد. ســه  ماه تمام خاک تفتیده و چاک چاک 
تشنه مانده بود. دریغ از یک قطره باران، مردم نذر و نیاز بسیار کرده بودند تا بارانی 
ببارد و خاک تشنه را سیراب کند، اسم هفت کچان آبادی را روی تکه کاغذهایی 
نوشــته و بر شــاخه های لخت درخت پیر »مراد« در میدان گره زده بودند. هر روز 
غــروب بــا طبل و دهل و ســرنا راه می افتادند و در بیرون آبــادی روی تپه ای رو به 
قرص در حال غروب خورشــید می ایستادند تا طلب باران کنند. اما هر روز صبح 
آفتاب در حال طلوع را می دیدند که در فضای پرغباری، مثل یک تاول چرکین از 
پس کوهسار رخ می نماید تا مثل هر روز رمق از جان خاک تشنه بمکد. شاخه های 
پژمرده درختان و ساقه های خمیده گندمزار و چمنزار های سوخته را می دیدی و 
لاشه های گاو و گوسفندی که به سینه سوخته دشت پراکنده بود و هر روز مردم با 
چشم های مصیبت بار این صحنه های دردناک را نظاره می کردند. کدخدا رحیم 
در میان جمع ریش ســفیدهایی که روی ایوان نشســته بودند، به دیوار تکیه داده 
بــود و چپقــش را می گیراند. نگاه غمزده پیرمرد به زنان و دختران با شــلیته های 
ســرخ چین دار بود که کوزه های آب را بر ســر گذاشــته بودند و با پاهای خســته از 
چشمه پای کوه برمی گشتند. بچه های لخت و پتی به استقبال شان می دویدند و 
دست هایشــان را به تمنای جرعه ای ســوی آنها دراز می کردند. کدخدا با انگشت 
شست حنایی اش، توتون نیم سوخته دور لبه چپق را فشرد و با نفس های عمیق 
آن را گیراند. ریش سرخش را خاراند که فواره دود از لای سبیل آویخته اش بیرون 
زد. نگاهش را از ســر تســلیم و رضا به آســمان گرفت و به تمنا گفت:  پروردگارا، 
صغیرهایمان گرســنه و تشــنه مانده اند. احشام از تشنگی دارند تلف می شوند  و 
مردهــا بــا چهره هایی ماتم زده ســرجنباندند.  آمین یــا رب العالمین.  پیرمردی 
که قوز کمرش را به ســتون چوبی لب ایوان تکیه داده بود، ته ریش حنایی اش را 

خاراند و زیر لب گفت: -  این خشکسالی بی حکمت نیست. 
کبایی معصیت ها فراوان شــده، پســربچه ای لخت و پتی با پاهای برهنه به لب 
ایوان رســید و نفس زنان رو به کدخدا گفت: - آقا کاظم چشــم زخمی می گه من 
رخت شمر تنم نمی کنم. پیرمرد ریش حنایی به اعتراض گفت: -  غلط  می کند. 
آن هم نفوس بد زده حالا قبای باران به تن نمی کند؟ این با که ســرمان آمده از 
چشــم بد همین مردک بوده. پیرمردی دســتی به ریش سفید و بلندش کشید و 
گفت: -  اســتغفرالله. از چشــم بد این مردک ملعون است که گرفتار این قحطی 
و خشکسالی شده ایم. آقایان آن روز، پارسال به چشم خودشان دیدند که همین 
مرد چشــم گرداند روی زمین مشهدی رحیم، خدایا همه آقایان دیدند که آتش 
از آن طــرف گندمــزار شــعله کشــید و همه گندمزار آتش گرفت و خاکســتر شــد. 
پیرمردی به اعتراض گفت: - بله آن روزها که گروه گروه از هر شــهر دور و نزدیک 
به هوای تماشای این آقا مرتضی به آبادی مان می آمدند و کسب و کارمان رونق 
می گرفــت، من می گفتم مردم گــول این آدم و رونق بــازار و فراوانی محصول را 
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معرفی مقصران آتش سوزی مرگبار در استودیوی دوبله

با حضور در محل آنها با جســد مرد 45 ســاله 
در حالــی مواجــه شــدند که بــا ضربــه چاقو از 
پــا درآمده بــود. هویت مــرد جــوان بافاصله 
شناسایی شــد و در ادامه تحقیقات کارآگاهان 
به سراغ شاهدان حادثه رفته تا راز این جنایت 
برمــا شــود.در تحقیقــات میدانــی شــاهدان 
عنوان کردند که هوشــنگ – مقتــول- با چهار 
مــرد جــوان درگیــر شــده و عامــان درگیــری، 
اقــدام به فرار کردنــد.در گام بعدی کارآگاهان 
بــه بازبینــی دوربین های اطــراف محل حادثه 
پرداختــه و تصویــر متهمــان فراری به دســت 
آمــد. در ادامــه تحقیقــات یکی از متهمــان از 
ســوی اهالی محــل شناســایی شــد و مأموران 
موفق شــدند اولین متهم در ایــن نزاع مرگبار 
را دســتگیر کنند.مــرد جــوان در تحقیقــات به 
شــرکت در نــزاع اعتــراف کــرد و گفــت: مــن و 
ســیاوش و دو نفر دیگر از دوستانم در درگیری 
شــرکت داشــتیم امــا چاقــو را ســیاوش زد.بــا 

اظهــارات مــرد جــوان، هویت ســه همدســت 
دیگــر او نیــز شناســایی شــد و مأمــوران موفق 
شــدند دو نفر دیگر از آنها را نیز دستگیر کنند. 
اما ســیاوش پس از جنایت متواری شده بود و 
هیچ رد و سرنخی از او در دست نبود.بررسی ها 
برای دســتگیری قاتل فــراری ادامه داشــت تا 
اینکه مأموران تیم جنایی شهرســتان شاهرود 
با خبر شدند که ســیاوش در تهران دیده شده 
اســت.مأموران بافاصلــه با بازپرس کشــیک 
قتــل پایتخت هماهنگی هــای لازم را به عمل 
آورده و راهــی تهران شــدند و مرد جــوان را در 
مراســم عــزاداری دایــی اش دســتگیر کردنــد.  
قتــل  بــه  اولیــه  تحقیقــات  در  جــوان  متهــم 

ناخواسته اعتراف کرد. 
بــه دســتور بازپــرس رحیم دشــتبان از شــعبه 
دهم دادســرای امور جنایی تهــران، از آنجایی 
کــه محــل جنایــت شهرســتان شــاهرود بــود، 
متهم جوان با قرار عدم صاحیت راهی محل 

جنایت شــد تا تحقیقات در این رابطه تکمیل 
شود.

 گفت وگو با متهم
چرا هوشنگ را کشتی؟

مــن او را نمی شــناختم مــن  10 ســال قبــل بــا 
فرنوش آشنا شدم و او را به عقد موقت خودم 
درآوردم. مدتــی قبل فرنوش به ســراغم آمد 
و گفــت مردی به نام هوشــنگ  بــرای او ایجاد 
مزاحمــت می کنــد.  تصمیــم گرفتــم خــودم 
به ســراغ هوشــنگ بــروم تا شــاید او دســت از 

مزاحمت هایش بردارد.
اگر قصد تو دعوا نبود، چرا با دوستانت رفتی؟

نمی خواســتم آنها با من بیایند، موضوع را که 
برایشــان تعریــف کــردم، خودشــان گفتند که 

همراهم می آیند تا تنها نباشم.
چه شد که دست به چاقو شدی؟

دعوا که شــروع شــد، چاقویی را کــه روی زمین 
افتــاده بود برداشــتم. هوشــنگ می خواســت 

چاقــو را از مــن بگیــرد کــه یــک دفعــه چاقــو 
بــه بدنــش خــورد و نقش زمیــن شــد. من که 
هوشــنگ را خونین روی زمین دیدم، ترسیدم 

و پا به فرار گذاشتم.
کی متوجه شدی که هوشنگ کشته شده است؟
حدود دو روز بعد بود که فهمیدم و فرار کردم.

در این مدت کجا بودی؟
شــهرهای مختلــف ایــران را می گشــتم. مــن 
رســتوران دار بودم و وضع مالی خوبی داشــتم 
برای همین برایم زندگی در شهرهای مختلف 

کار سختی نبود.
چه شد به تهران آمدی؟

وقتــی فهمیــدم دایــی ام فوت کرده اســت، به 
تهران آمدم تا در مراســم عزاداری او شــرکت 

کنم.
چرا خودت را تسلیم نکردی؟

با اینکه عذاب وجدان داشــتم اما از قصاص و 
مرگ می ترسیدم .

گروه حوادث/   تصادف دو خودرو ســمند و پیکان در اســفراین 4  کشــته و7 مجروح داشت.سرهنگ 
علیرضا حسین زاده رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان شمالی گفت: این حادثه حوالی 
ســاعت 9 صبح روز دوشــنبه در بخش بام و صفی آباد اسفراین، در حوالی روستای قهرمان آباد این 
شهرســتان رخ داد و درهمان لحظات اولیه 4 نفر فوت کردند و 7 نفرهم مصدوم شــدند .علت این 
حادثه از سوی کارشناسان پلیس ایجاد شرایط مخاطره آمیز و انحراف به چپ از سوی خودرو سمند 

تشخیص داده شده است که با خودرو پیکان که از روبه رو می آمد، برخورد کرد.

محمد بلوری 
روزنامه نگار

 نقش شهروندان
در پیشگیری از وقوع جرم

ت
ش
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را  ســـــــرقت  جـــــرم 
می تــوان به دو دســته 
و  آماتــور  یــا  مبتــدی 
حرفه ای تقســیم کرد. 
ســرقت های  غالــب 
بــه وقــوع پیوســته در 
تهــران از نــوع آماتــور 
بخــش  در  و  اســت 
کوچکــی از مــوارد، ســرقت به صــورت حرفه ای 
انجــام می شــود. این دســته جرایم و ســرقت ها 
اغلب توسط افراد معتاد و بی خانمان ها صورت 

می گیرد تا هزینه موادمخدر خود را تأمین کنند.
مرتکبیــن ســرقت های آماتــور جوانانی هســتند 
که برای ســرگرمی و قــدرت نمایی مرتکب جرم 
می شوند. سرقت لوازم خودرو و تلفن همراه در 
این زمینه بیشــترین مــوارد را به خود اختصاص 
می دهد. در این موارد شــاهد هستیم تعدادی از 
جوانــان در پارک ها تجمع کرده و به عنوان مثال 
برای تأمین هزینه سفر تفریحی خود تصمیم به 
موبایل قاپی می گیرند که به واسطه بی تجربگی 
و ناآگاهــی ایــن جوانــان منجــر بــه ســرقت های 
خشن می شــود.اما برای پیشگیری و کاهش این 
سرقت ها شهروندان با هوشیاری می توانند مانع 
ســرقت های آماتور در ســطح شــهر شــوند. فرد 
معتاد یا بی خانمان زمانی که وسیله ارزشمندی 
در داخــل خــودرو مشــاهده نکنــد از ســرقت آن 
منصــرف می شــود یا وقتــی افراد کــم تجربه که 
برای تأمین مخارج تفریح خود به دنبال ارتکاب 
جرایم خرد هستند دریابند که شهروندان نکات 
ایمنــی را رعایــت می کننــد از اقــدام به ســرقت 
پرهیز می کنند. به عنوان مثال اگر هنگام حرکت 
در خیابــان با تلفن همــراه صحبت نکنیم یا اگر 
مجبور بودیم گوشی را با دستی نگه داریم که به 

سمت دیوار است خطر سرقت کمتر می شود.
رعایــت برخــی نــکات ایمنــی از ســوی مــردم 
می توانــد به راحتی از وقوع جــرم جلوگیری کند 
امــا بی تردیــد عمده وظیفــه مقابله بــا این گونه 
جرایم برعهده نیروهای انتظامی است و پلیس 
پیشــگیری پایتخت بــا کنترل مســتمر مجرمین 
در ایــن راســتا بــه فعالیت می پــردازد تــا در کنار 
هوشــیاری مردم و رعایت نــکات ایمنی از وقوع 

جرایم پیشگیری کند.

سرهنگ جلیل 
موقوفه ای 

جانشین پلیس 
پیشگیری فاتب

گــروه حــوادث/ دو مــرد شــیاد  کــه بــا درج آگهــی در یکی 
از ســایت های اینترنتــی فــروش کالا 135 میلیــون تومان  
کاهبرداری  کرده اند، توسط پلیس فتای پایتخت دستگیر 
شدند.به گزارش خبرنگار »ایران«،  رسیدگی به این پرونده 
از دهم فروردین  سال جاری با طرح شکایت مرد جوانی که 
مدعی بود از او در فضای مجازی کاهبرداری شــده است 
در دادســرای جرایم رایانه ای ناحیه 31 تهران و  پلیس فتا 
آغاز  شــد. شــاکی  گفت:  در یکی از سایت های فروش کالا 
در فضای مجازی یک دستگاه گوشی آیفون 11 به مبلغ 8 
میلیون تومان را انتخاب کردم و با فرد آگهی دهنده تماس 
گرفتــم که وی بــرای فروش، مبلغ مذکــور را مطالبه کرد و 
من هم وجه را به حسابش واریز کردم و سپس با او تماس 
گرفتم ولی دیگر کسی پاسخگو نبود، تا اینکه متوجه شدم 

از من کاهبرداری شــده اســت.پس از اظهارات مالباخته 
پرونده در دستور کار مهندسان پلیس قرار گرفت و مأموران 
متوجه شــدند متهم بــرای رد گم کــردن و پنهــان ماندن 
هویتــش مبلــغ ســرقتی را به حســاب های مختلــف واریز 
کرده و بعد از چند روز از مســدود شدن همه حساب هایی 
که پول به آنها واریز شــده، فردی با این عنوان که حســاب 
بانکی اش بی دلیل مسدود شده به پلیس فتا مراجعه کرد 
کــه مأموران در مــورد مبدأ اصلی مبلغ واریزی از او ســؤال 
کردنــد. او با اظهار بی اطاعی به مأمــوران گفت: در حال 
حاضــر خانه ای در تهــران دارم که تاکنون به مــدت 10 روز 
اســت که به فردی اجــاره داده ام و به صــورت روزانه از وی 
کرایه می گیرم، چهاردهم فروردین نیز مبلغی بابت اجاره 
خانه به حســابم واریز کرده و همان روز فهمیدم حســابم 

مســدود شده اســت و من هم به وی مظنون هستم چون 
رفــت و آمدهای مشــکوکی دارند.ســرهنگ داوود معظم 
گودرزی، سرپرســت پلیس فتا تهران بــزرگ گفت: در پی 
هماهنگی با دادســرای مبارزه با جرایم رایانــه ای و پس از 
تکمیــل تحقیقــات با توجه بــه اینکه بیم فــرار متهمان از 
محــل مورد نظر محتمل بود، اکیپی از مأموران پلیس فتا 
بــه خانه مورد اجاره رفتند و دو نفر را به اتهام کاهبرداری 
دســتگیر کردنــد و در تحقیقــات تکمیلی مشــخص شــد 
که متهمــان به صورت گســترده اقدام به کاهبــرداری در 
سایت های اینترنتی  می کنند و تاکنون مبلغی حدود 135 
میلیون تومان به همین روش کاهبرداری کرده اند.پرونده 
پــس از تکمیل مــدارک لازم متهمان به همراه شــاکی به 

دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای رفتند.

گروه حوادث: پنج پســر جوان که حدود یک 
سال قبل شــاهد سقوط مرگبار دوست شان 
از بالکــن طبقــه پنجــم ســاختمانی بودند، 
بــرای تحقیق در این باره بــه دادگاه احضار 

شدند.
به گزارش خبرنگار»ایران«، شــهریور ســال 
بالکــن  از  97 خبــر ســقوط پســری جــوان 
پنجــم خانــه دوســتش در میــدان  طبقــه 
نوزدهــم نارمک به پلیس اعام شــد. پس 
از اینکه امدادگران اورژانس مرگ این پســر 

را تأییــد کردنــد، خانــواده وی با شــکایت از 
دوســتان پسرشــان مدعــی شــدند کــه آنها 
مدتی قبل نیز با پســر او درگیر شــده و دعوا 
کــرده بودند. بدین ترتیب هر 5 پســر جوان 
تحت بازجویی قرار گرفتند. اما آنها مدعی 
شدند آن شب در خانه یکی از دوستان شان 
میهمان بوده اند شــهرام ناگهــان به بالکن 

رفته و خود را پایین انداخته است.
در جلســه محاکمه صبــح دیروز نیــز که در 
شــعبه هشــتم دادگاه کیفــری برگــزار شــد، 

یکــی از پســرها گفت: شــهرام از مدتی قبل 
دچار افسردگی شده بود عامل این حالتش 
نیــز دختری به نام مریم بــود. این دختر در 
کاس های عرفانی و فلسفه شرکت می کرد 
و کتاب هایش را به شهرام می داد تا بخواند 
اما شهرام بعد از خواندن این کتاب ها دچار 
افسردگی شــده بود و از نظر فکری و روحی 
به هم ریخته بود.  گریه می کرد و حرف های 
عجیبــی مــی زد. مــدام نگــران بــود بــرای 
بــرادرش اتفاق بــدی بیفتد و می خواســت 

اینکــه آن دختــر  از  کنــد. بعــد  خودکشــی 
ارتباطش را با شــهرام قطــع کرد، او حالش 
بدتر شد. شب حادثه  شهرام حالش خوب 
نبــود و گریه می کرد و بعد به ســمت بالکن 
رفت ما فکر کردیم می خواهد سیگار بکشد 

اما ناگهان خودش را پایین انداخت.
در ادامه جلســه ســایر دوستان شــهرام نیز 
همیــن حرف هــا را تأییــد کردنــد و بدیــن 
ترتیب قضات برای صدور حکم وارد شــور 

شدند.

4 کشته در برخورد سمند و پیکان

تحقیق در پرونده یک سقوط مرگبار

کلاهبرداری به بهانه فروش کالا در فضای مجازی

مردی با چشم های حادثه ساز- قسمت دوم

فرار 20 ماهه 
قاتل از شاهرود تا تهران

گروه حوادث /     مرد  رستوران دار که در جریان درگیری مرد جوانی را به قتل رسانده بود، پس از 
20 ماه زندگی مخفیانه سرانجام در مراسم عزاداری دایی اش بازداشت شد. به گزارش خبرنگار 

جنایی »ایران«، شهریور سال 97 مرد جوانی با پلیس تماس گرفت و از درگیری مرگباری در یکی از 
خیابان های شهرستان شاهرود خبر داد. با اعلام این خبر بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم 

بلافاصله راهی محل حادثه شدند.


